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روش شناسانه  يدرآمد »یتحق حاکم«عنصر  يگفتمان راهبرد
 یقانون اساس یثاقبرم

 قانون) یتحاکم یاصلاح یکردرو (رجحان

 امین حسنوند
 السلام یهحقوق دانشکده حقوق دانشگاه امام حسین عل یهدانش آموخته بورس

 چکیده

اراده ملت،  ینو مب یاق ملیثملت، به عنوان م یحقوق یاسیسند س ترین یعال یقانون اساس

مامداران با شهروندان زروابط  یاسی،در خصوص قدرت س یادینو بن یدربردارنده قواعد اساس

اند.  است که سبق بر آن شکل گرفته ییو آرا ها یشهو مظهر اند یمتجل ی،که متول باشد یم

براساس قانون باشد فلذا  یدروابط دولت و شهروندان با ی،استبداد و خودکامگ دفعمنظور  به

حاکم با مردم براساس قانون  يابط قوارو یمشود که تنظ ینتدو يطور یدبا یقانون اساس

از ملزومات  یکی یحکومت يها آن بر دستگاه یتو حاکم یقانون اساس ي،. باریردصورت پذ

 یاسیس هاي یدهو پد یاسیس يشده نمادها یو صورت قانون مروزسالارانه ا تحقق حکومت مردم

 یت،و اصل حاکم یو قانون اساس یحقوق يها ترین رگه از مهم یکیموجود در جامعه است. 

 یرینسنگ ز »اقتدار تام«ا ی» یاسهافضل الرّ« یفاراب یرو به تعب یتحاکم .و منشأ آن است یفتعر

 یت. حاکمشود یمحسوب م »یاسیس یادینارزش بن« ترین یدولت و شهروندان، اساس ینروابط ب

 یندهوف به آو قواعد عام، واضع و معط یامور عموم یدآن با يکه مبنا یقانون به عنوان ارزش
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 يها منزله قلب و مرکز ارزش به عدالت، به یابیدست يبرا يتئور يها گام یناداره شود از نخست

در  یشهدر هر کشور ر یجرا یحقوق یاسیقانون به عنوان سنت س یتاست. اصل حاکم یاسیس

شدت متأثر از  است که به ییها دارد و از جمله مقوله ینآن سرزم یاسیو فرهنگ س یختار

مقنن در  ینیتقن یکرداست: رو ینپرسش ا هذا یاست. بنا عل یاسیحاکم بر نظام س یدئولوژيا

 یلیتحل یفیصورت توص نوشتار که به ینقانون چگونه است؟ ا یتو حاکم يتعامل آزاد یمتنظ

به  یت،حق حاکم یینانجام شده است بر آن است که ضمن تب يا حال کتابخانه ینو در ع

حقوق و  یتاز اصول حاکم بر محدود یکیمثابه  قانون به یتماصل حاک یشناس مفهوم

 پردازد. یم ییکنترل قضا يها مدل یشناس یبو آس یستی، چها يآزاد
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 بخش اول: کلیات

مطلق به کسی متعلق است که ترین مفهوم سیاسی است. حاکمیت اصیل و  حاکمیت، بنیادي

گذاري دارد، در واقع  گذاري را در اختیار دارد. کسی که قدرت مشروع قانون قدرت قانون

آید و سایر قواي حکومتی تابع آن  حساب می مرجع اصیل و مشروع تمام اقتدارهاي حکومتی به

یار و صلاحیت است، زیرا سایر قواي حکومتی تابع وضع و تغییر قانونی است که در حوزه اخت

از عناوین مطرح در علم سیاست است که در مباحث » حاکمیت سیاسی. «1این قوه قرار دارد

اي دارد و متفکران علم سیاست درباره آن، بسیار  مربوط به دولت و حکومت، اهمیت ویژه

است که هم در زمینۀ امور سیاسی مطرح » اقتدار«اند. حاکمیت گاهی به معناي  بحث کرده

کند و هم در زمینۀ حقوق  و از اقتدار دولت در اداره امور یک کشور بحث می شود می

. از این رو، 2طور مطلق، به معناي اول انصراف دارد شود، اما حاکمیت به الملل، مطرح می بین

حاکمیت یکی از مفاهیم حقوقی و سیاسی است که در متون تاریخی، سیاسی و حقوقی، بسیار 

در فرانسه، اصل اول  1792اول قانون اساسی مصوب سوم سپتامبر  . اصل3استعمال شده است

ژانویه  16قانون اساسی مصر مصوب  16، اصل 1947دسامبر  27قانون اساسی ایتالیا، مصوب 

قانون اساسی  56و بالاخره اصل  1946نوامبر  3، اصل اول قانون اساسی ژاپن مصوب 1956

طور مؤکد  اند. مفهوم و سیاق قانون اساسی به بردهجمهوري اسلامی ایران این واژه را به کار 

مؤید این کلام است که یکی از عناصر و ارکان اصلی تشکیل دهنده بدنه دولت، عنصر 

                                                             
 73، ص 1389یوسفی، حیات االله، ساختار حکومت در اسلام، نشر کانون اندیشه جوان،  1
 13ص  1381رستمیان، محمدعلی، حاکمیت سیاسی معصومان، ناشر دبیرخانه مجلس خبرگان رهبري،  2
قانون اساسی در سه کشور ایران، فرانسه، آمریکا، نشر انتشارات مرکز اسناد انقلاب زرنگ، محمد، سرگذشت  3

 55، ص 1384اسلامی، 
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حاکمیت یا قدرت سیاسی است و در واقع اساس و ماهیت هر حکومتی نیز حاکمیت آن 

 .1استباشد. به همین جهت عنصر حاکمیت و شناخت دقیق آن لازم و ضروري  می

 بند اول: طرح مطلب و بیان مسئله

منظور جلوگیري از استبداد و خودرایی، کلیه روابط حاکمان و شهروندان باید براساس   به

شوند که در حقیقت مردم  اي می قانون باشد. بر این اساس، حاکمان مجري قوانین وضع شده

اند. لذا اصول قانون  ویب نمودهطور مستقیم و غیرمستقیم (از طریق نمایندگان) آن را تص خود به

اساسی باید طوري تنظیم شود که تنظیم روابط قواي حاکم با یکدیگر و با مردم بر اساس قانون 

اي  صورت پذیرد. در واقع قانون اساسی مطلوب با درج وظایف و اختیارات حاکمان، محدوده

. در هر 2شود می» انونمنددولت ق«ساز تشکیل یک  پردازد و زمینه موجب قوانین مقرر می را به

صورت در حقوق و علوم سیاسی معناي حاکمیت و حکومت مورد توجه بسیاري از علماي این 

اند. موضوع  رشته از علوم قرار گرفته و مفاهیم و تعاریف گوناگونی براي آن اظهار نموده

ها جستجو  انها را بایستی از نحوه تلقی آنان به حقوق اساسی حاکم بر انس اصلی عموم حاکمیت

ها و  نمود. در واقع نحوه نگرش به حقوق اساسی تا حدود زیادي تلازم با نوع حکومت

. تأثیرپذیري ساختار سیاسی حکومت از نظریه حاکمیت و توافق یا عدم 3هاي سیاسی دارد رژیم

هاي حاکمیت رابطه  توافق یک نظریه با ساختار سیاسی خاص به این معنی است که نظریه

طور مشخص رابطه بسیار مهم با ساختارهاي  ها و به با تئوري سیاسی حکومتمستقیمی 

شود. یک نوع ساختار سیاسی خاصی را براي  عنوان مبنا اتخاذ می حکومت و نظام سیاسی به

                                                             
 49، ص 1391شعبانی، قاسم، حقوق اساسی، انتشارات اطلاعات،  1
 49، ص 1395خسروي، حسن، حقوق اساسی، انتشارات خرسندي،  2
 74یوسفی، همان، ص  3
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کند. حال پرسش برجسته این است که جایگاه عنصر حاکمیت در تضمین  حکومت انتخاب می

اسی به چه صورت تعریف و تضمین حق شده است؟ حقوق ملت در چارچوب منشور قانون اس

پژوهش حاضر به تحلیل تخصصی واژگان علم حقوق حاکمیت در پرتو سیاست پرداخته و 

 نماید. جایگاه عنصر حاکمیت را در بطن قانون اساسی دگردیسی می

 شناسی واژگان عنصر حاکمیت بخش دوم: مفهوم

بختی، پیروزي، جاه و مقام است. در زبان دولت: دولت در زبان فارسی به معناي ثروت، نیک

عربی به معناي تفسیر و عدم ثبات است. دولت جمعیتی از افراد است که در خاك معینی 

باشند. هر دولت متشکل از نهادها و  کنند و تابع یک قدرت عمومی از خود می زندگی می

ها در گذر  سازمان گیري شخصیت آن دارد. این نهادها و هایی است که سهمی در شکل سازمان

ماند که با توجه به  کنند ولی اصل شخصیت دولت تغییر نکرده و ثابت باقی می زمان تغییر می

 گیرد. شرایط سیاسی و اجتماعی در معرض خطر قرار می

یت یک سرزمین اعمال بر جمعاي است که  حکومت: حکومت قدرت سیاسی سازمان یافته

آید که به معناي قضاوت کردن و  عربی (حکم) میکند. واژه حکومت از ریشه  حاکمیت می

هاي دولت مورد اعمال  وسیله آن سیاست دستور دادن است. عنصر حکومت ابزاري است که به

گذار و تعیین کننده راهبردهاي پیش روي کشور است. در  نوعی سیاست شوند و به واقع می

ادهاي فرمانروا، وظایف و حکومت عبارتست از مجموعه نه«اند:  بسط واژگان حکومت آورده

 1»هاي حکومتی موجود است ها و روابطی که میان اندام اختیارات هر کدام از آن

                                                             
 107، ص 1393و نهادهاي سیاسی، نشر میزان، زمستان قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی  1
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گیري و وضع قوانین، اجراي  قدرت عالیه تصمیم ازحاکمیت عبارتست «حاکمیت: 

ترین عملکرد آن  تصمیمات از طرف حکومت یک کشور. حاکمیت، تجلی حکومت و بزرگ

فرانسوي وارد  2معناي قدرت عالی و برتر، اولین بار توسط ژان بودن واژه حاکمیت به 1»است

 گوید: علوم سیاسی شد و در کتاب معروف خودش به نام شش کتاب جمهوري می

هاست که هیچ قدرتی و مقامی جز اراده خداوند  حاکمیت قدرت مطلق و لایزال دولت«

هاي اجتماعی  ه سایر گروهمحدود کند و حاکمیت صفت خاص دولت است ک آن راتواند  نمی

 3»باشد و دولت بدون حاکمیت مثل کشتی بدون سکان و دستگاه هدایت است فاقد آن می

حقوق اساسی: اساس در لغت به معناي اصیل، ریشه، بنیاد، پایه و شالوده است، اساس یعنی 

د شده و اي و زیربنایی که امور دیگر بر روي آن بنیا اي، پایه یک امر محکم، بنیادي، ریشه

اي و بنیادي و حقوق کلی و  استوار باشند؛ لذا حقوق اساسی یعنی پایه و زیربنا، حقوق ریشه

. در 4شوند اصولی است که بسیاري از حقوق بر روي آن قرار دارد و از آن ناشی و متفرع می

حقوق اساسی، علم مطالعه و بررسی قواعد بنیادین و اساسی حاکم بر «خوانیم  جایی دیگر می

اي است که در  قدرت و صلاحیت انواع مختلف نهادها و مقامات حکومتی است و چهارچوبه

ها و اختیارات دولت و حقوق  آن ساختار و سازماندهی قواي حکومتی، وظایف و صلاحیت

 .5»گردد ملت و نحوه تعامل این دو با یکدیگر مشخص می

 
                                                             

 220رضا، فرهنگ علوم سیاسی، جلد اول، نشر ویس، ص  علی بابایی، غلام 1
2 Jean Bodin 

 11، ص 1387الدین، حقوق اساسی، نشر پایدار،  مدنی، سید جلال 3
 13، ص 1384هایی در حقوق اساسی کاربردي، نشر میزان،  زاده، هاشم، گفته هاشم 4
 38خسروي، همان، ص  5
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 شناسی تحقیق بخش سوم: روش

استفاده » کلاسیک«ن، در کنار تحلیل توصیفی، از روش در این جستار از روش تحلیل مت

صورت  شده است به این صورت که مقدمتاً طرح پرسش شده سپس پاسخ متناسب با پرسش به

گیري درباره  گردد. در روش تحلیل متن، ارتباط بین رجوع به متن و نتیجه درون متنی ارائه می

شود و پس از  جستجو در متن آغاز می هر مطلب، دو سویه و مکرر است، یعنی با طرح پرسش

هاي آن، معناي قسمت دیگر را عوض کند. روش این  مطالعه متن ممکن است برخی از قسمت

صورت طرح  پژوهش براساس موضوع تحلیل متن است مبناي کار براساس روش تحلیل متن به

م مدل و کارگیري روش تحلیل متن براي فه گردد. به پرسش و پاسخ درون متنی نمایه می

الگوي اسلامی بر این فرض استوار است که خداوند در نظام خود یا سایر مفسران در ذهن خود 

صورت منظم،  اند اما به نظم فکري نسبت به جهان هستی، انسان، جامعه، طبیعت و غیره داشته

با  این هر گاه پیامبر در طول زمان نزول آیات باوجوداند  بندي بیان نشده سیستماتیک و طبقه

رو شده یا در مقام برگزیدن تصمیم و بیان چگونگی عملی قرار  هایی روبه حوادث یا پرسش

گر متن در این  گرفته، براساس بینش الهی و دینی خود اظهارنظر کرده است. مفسر و تحلیل

کند تا از راه تحلیل شرایط محیطی، فرهنگی و اجتماعی و تحلیل اجرایی این  روش سعی می

و با استنادهاي مورد  ببرد یپو چارچوب فکري و بینش و اندیشه الهی صاحب اثر  آثار به نظم

 هاي او ببخشد. نیاز، ساختار جدیدي به اندیشه

 »حاکمیت«بخش چهارم: مفهوم و چیستیِ 

هاي حاکمیت و ولایت و قدرت عمومی، تعبیرهاي گوناگون از یک واقعیت اساسی  واژه

که اراده خود را، چه در مقام ادارة کشور و چه در مقام است. دولت صلاحیت و اختیار دارد 
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هاي اجتماعی و صنفی تحمیل کند. به بیان  وضع و اجراي قانون بر اشخاص و سایر سازمان

. 1گوید و هیچ قدرت و صلاحیتی برتر از آن نیست دیگر، در هر کشور دولت سخن آخر را می

ها و اوصافی خاص باشد.  داراي صفتاز دیدگاه عقلی، کسی صلاحیت وضع قانون دارد که 

هاي دستیابی به  ها باشد و راه در وهله اول واضع باید داراي علم به مصالح و مفاسد واقعی انسان

کننده  باشد تا قوانین او ضامن سعادت بشر و تأمین رهنمونصورت درست  این مصالح را نیز به

هاي اصلی رسیدن به  تواند راه می مصالح واقعی و حقیقی انسان باشد. در مرحله بعد قانون

هاي اصلی و  گذار باشد که به تمام راه مصالح واقعی را نیز تأمین کند لذا کسی باید قانون

 درست آگاه باشد.

گذار باید در وضع قانون از اغراض  دومین شرط لازم براي یک قانون، این است که قانون

گذاري این است که  ر حاکمیت و قانونفردي دور باشد. شرط سوم د شخصی و منافع منحصربه

ها را بایستی از نحوه تلقی آنان به  . موضوع اصلی عمومی حاکمیت2گذار باید حکیم باشد قانون

اي است که اولاً  . عنصر حاکمیت قدرت عالیه3ها جستجو نمود حقوق اساسی حاکم بر انسان

که همگان در داخل کشور از آن  بر کشور و مردم آن اقتدار و برتري بلامنازع دارد به ترتیبی

. براي 4اطاعت کنند و ثانیاً، کشورهاي دیگر آن را به رسمیت شناخته و مورد احترام قرار دهند

تحقق حاکمیت کافی نیست که مدعی حکومت توانی اجراي اراده خود را داشته باشد. وجود 

زمان حقوقی و فعالیت و آورد. ایجاد دولت نیاز به سا تنهایی دولت را به وجود نمی قدرت به

سرزمین دارد. قدرتی داراي ارزش است که فعلیت و تحقق خارجی پیدا کند و تنها در این 
                                                             

 186، ص 1383کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، نشر میزان،  1
 707یوسفی، همان، ص  2
 25، ص 1376شفیعی، غلامرضا، دین و دولت در اسلامف نشر میراث ملل،  3
 1، ص 1387هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی، نشر میزان،  4
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گذاري  . بر پایه همین قدرت است که قوه قانون1توان آن را حکومت نامید صورت است که می

ق و اجراي کند که دیگران چگونه باید رفتار کنند، قوه قضایی به تمیز ح دولت وضع قاعده می

عدالت و فصل خصومت دست میزند و دستگاه اداري همچون مدیري مقتدر به ایجاد نظم و 

پردازد. از جمله اصول ارزشی و مترقی در  دفاع از کشور، توزیع ثروت و مناصب و مشاغل می

فلسفه سیاسی و حقوق، حاکمیت قانون است. حاکمیت قانون تعادل بخش دو نگرانی عمده 

و اختیارات اعطایی به حکومت باید به نحوي باشد که به ساختارها و مقامات است: از یک س

حکومتی امکان دهد که کشور را اداره نمایند و از سوي دیگر لازم است از فراگیري قدرت 

هاي شهروندان توسط عملکردهاي اقتدارگرایانه  حکومت جلوگیري شده و از تهدید آزادي

تعادل و توازن این دو نیاز جامعه سالم و داراي سامان را آن جلوگیري گردد. حاکمیت قانون 

کند. کارکردهاي اصلی حاکمیت قانون، کنترل قدرت سیاسی، انتظام بخشی اداره  تأمین می

. اساس و ماهیت هر حکومتی 2باشد هاي شهروندان می امور عمومی، تضمین حقوق و آزادي

رتست از قدرت عالی دولت که حاکمیت عبا«حاکمیت آن است. بنابر تعریفی برجسته 

 ».3گذاري و اجراي قانون را برعهده دارد و بالاتر از آن قدرتی نیست قانون

 4بند اول: دستورگرایی

وسیله قانون و  ایست مبتنی بر محدود کردن دولت به گرایی، ایده دستورگرایی یا مشروطه

هاي افراد  وق و آزاديمستلزم توازن میان قواي حکومتی از یک طرف و حفظ و حمایت از حق

                                                             
 186کاتوزیان، همان، ص  1
 35همان، ص خسروي،  2
 1371طلوعی، محمود، فرهنگ جامع سیاسی، انتشارات سخن، تهران،  3

4 constitutionalism 
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گرایی در راستاي پذیرش حاکمیت و مشارکت  . به عبارتی ایده مشروطه1از طرف دیگر است

مردم در اداره امور عمومی، جلوگیري از استبداد و خودکامگی، اداره امور عمومی براساس 

هاي  منظام ارزشی و بینشی موجود در جامعه و تحکیم نظارت مردم بر حکومت از طریق مکانیز

هاي  مختلف نظارتی و پاسخگویی دولت به مردم و اینکه حفظ و صیانت از حقوق و آزادي

خواهی با نگرش مبارزه با  عنوان یک تکلیف دولت، شکل گرفته است. مشروطه مردم به

هاي افراد در جامعه بنا  هاي خودکامه و مطلقه و گسترش و حمایت از حقوق و آزادي دولت

 نهاده شده است.

 حاکمیت منشأدوم: خواستگاه و  بند

منظور از منشأ حاکمیت، پیدا کردن سرچشمه اقتدار دولت و صلاحیت فرمانروایی موجود 

گیرد. نظرات و  در جامعه است و اینکه ریشه و پایه صلاحیت دولت از کجا نشأت می

شناسی و  هاي مختلفی در این ارتباط از سوي اندیشمندان علوم سیاسی، فلسفه، جامعه دیدگاه

ها خارج از حوصله این پژوهش است. از جمله این  ررسی همه آنحقوق مطرح شده است که ب

توان به نظریه حاکمیت الهی، فطري و طبیعی، غلبه و زور، فرهمندي یا ایزدي،  نظریات می

قراردادي و مردمی اشاره نمود. در این میان حاکمیت الهی و مردمی بیشتر رنگ و بوي حقوقی 

 پردازیم. ها می دارد که به بررسی آن

 ند سوم: حاکمیت الهی (تئوکراتیک)ب

ترین مفهوم سیاسی است. حاکمیت اصیل و مطلق به کسی متعلق است که  حاکمیت، بنیادي

گذاري دارد در واقع  گذاري را در اختیار دارد. کسی که قدرت مشروع قانون قدرت قانون

                                                             
1 Wikipedia Free Encyclopedia, “Constitutionalism” 
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ومتی تابع آن آید و سایر قواي حک حساب می مرجع اصیل و مشروع تمام اقتدارهاي حکومتی به

است، زیرا سایه قواي حکومتی تابع وضع و تغییر قانونی است که در حوزه اختیار و صلاحیت 

قدرت برتر «این قوه قرار دارد. اندیشمندان سیاسی و دانشمندان حقوق اساسی، حاکمیت را 

یاسی اند. تأثیرپذیري ساختار س تعریف کرده 1»ها فرماندهی یا امکان اعمال اراده فوق اراده

حکومت از نظریه حاکمیت و توافق یا عدم توافق یک نظریه با ساختار سیاسی خاص به این 

طور  ها و به هاي حاکمیت رابطه مستقیمی با تئوري سیاسی حکومت معنی است که نظریه

مشخص رابطه بسیار مهم با ساختارهاي حکومت و انواع نظام سیاسی دارد. هر نوع حاکمیتی 

شود یک نوع ساختار سیاسی خاصی را  ام سیاسی به عنوان مبنا اتخاذ میکه در حکومت و نظ

کند. بر همین اساس، اصل حاکمیت الهی را به عنوان اصل  براي حکومت انتخاب می

ایم و معتقد  مشروعیت بخش و مبنایی تعیین کننده در ساختار حکومت اسلامی در نظر گرفته

شود ما را ملزم خواهد کرد که نسبت به  ذیرفته میاي که در باب حاکمیت پ هستیم که هر نظریه

تعیین ساختار خاصی از حکومت اعلام موضع نماییم و از این رو ناچاریم ساختارهاي سیاسی 

ریزي نماییم. آن هم ساختارهایی  خاصی را براي حکومت و مبتنی بر تئوري حاکمیت الهی پی

ر تنافی روشنی با آن نباشد. ساختار که با نظریه حاکمیت الهی سازگار بوده و یا لااقل د

اي طراحی و انتخاب شود که با نظریه حاکمیت الهی سازگار  گونه حکومت اسلامی باید به

. قانون اساسی 2حاکمیت تعیین کننده خواهد بود اعمالباشد و این اصل در تمام مراحل 

صل دوم قانون هاي اعتقادي مندرج در ا جمهوري اسلامی تحت تأثیر فلسفه سیاسی و پایه

                                                             
 187قاضی، ابوالفضل، همان، ص  1
 74یوسفی، همان،  2
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اساسی پاسخی خاص به منشأ قدرت در جامعه داده است. اصل پنجاه و ششم قانون اساسی 

 دارد: اشعار می

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت خویش «

تواند این حق الهی را از انسان سلب کند. یا در خدمت  حاکم ساخته است. هیچ کسی نمی

منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت، این حق خداداد را از طُرقی که در اصول بعد 

در یک بررسی گذرا پیرامون اصل حاکمیت و کلیات آن در اندیشه ». 1کند آید اعمال می می

 بندي کرد: توان جمع گونه می اسلامی این

و خدا و احوال آخرت قلمرو دین منحصر به حوزه اخلاقی و احکام فردي و روابط انسان .1

 باشد. نیست بلکه تعالیم الهی، شامل هدایت انسان می

هاي اساسی حیات فردي و اجتماعی ارائه طریق کرده و  دین در مسائل اصلی و پرسش.2

 هاي کلی سعادت انسان را در دنیا مشخص کرده است. هاي ثابت و عام و چهارچوب ارزش

هایی است که دین  نی بودن از جمله ارزشعادلانه بودن، فطري بودن، حق بودن و انسا.3

بایست با آن اوصاف بیرونی موافق باشد تا موجب  باید واجد آن باشد و احکام درونی دین می

 پذیرش قرار گیرد.

منظور  تشکیل حکومت با توجه به ابعاد گسترده فرامین و دستورهاي دنیوي و آخرت به.4

ر فعلی از جمله عملکردهاي سیاسی چه تحقق اهداف عالیه دینی یک ضرورت است براساس ه

 .2از جانب دولت و چه از سوي ملت چنانچه ناسازگار با دین باشد ممنوع است

                                                             
 155زرنگ، همان،  1
 74یوسفی، همان،  2
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اي براي  گونه گردد و به مبناي نظریه حاکمیت الهی (تئوکراتیک) به اراده خارج از بشر برمی

به بشر تعلق  جوشخودیعنی آن نیروي برتر فرماندهی و ؛ باشد قائل می 1حاکمیت منشأ ماورایی

قدرت فرمانروایان از «شود. در این نظریه  ندارد، بلکه به نیروهاي ماورایی و الهی منتهی می

گیرد و اراده ذات پروردگار در سپردن امر فرمانروایی  خالق و آفریننده جهان هستی نشأت می

 ».اي مدخلیت دارد و اعمال قدرت به فرد یا گروه و طبقه ویژه

 ملی (دمکراتیک) -کمیت مردمیبند چهارم: حا

ي فکري حاکمیت مردم و حاکمیت ملی شکل گرفته  نظریه حاکمیت مردمی در دو مرحله

است. اساس و پایه این نظریه مبتنی بر این تفکر است که حق فرمانروایی متعلق به مردم است، 

بوده و  2»آیین -خود«زیرا انسان، مستقل، مختار و صاحب اراده است به بیان دیگر انسان 

تواند قانون خودش را بر خود حاکم کند.  قانون حاکم بر خویش را وضع نماید و می«تواند  می

 شود. تلقی می 3»حاکم -خود«لذا 

رنسانس و اصلاحات «هاي فکري و فلسفی این نظریه به یونان باستان و عصر پس از  بنیان

محورانه  سر خدامحورانه به انسان گردد. در عصر مذکور، حاکمیت از در غرب برمی 4»مذهبی

گرایی  یا انسان» خواهی و اومانیسم لیبرالیسم یا آزادي«گیري پدیده  انتقال یافت و منجر به شکل

شد و از این رو انسان به کمک عقل و تجربه و انطباعات حسی، مدیریت شخصی و اجتماعی 

راستاي ابداع و رایج نمودن  طور فعال در گیرد. از جمله افرادي که به می به دستخویش را 

                                                             
 211مومی، ص کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق ع 1
 74، ص 1361کانت، ایمانوئل، بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق، ترجمه حمید عنایت و علی قصیري، تهران،  2

3 Lindley, Richard, Autonomy, (London: mac Millan press 1986, P5) 
 36، ص 1383عرفی شدن در غرب مسیحی و شرق اسلامی، رضا،  شجاعی وند، علی 4
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هاي محکمی برداشتند روسو و جان لاك بود که بعدها توسط اندیشمندان قرون  این نظریه قدم

نوزدهم و بیستم تثبیت گردید. روسو حاکمیت را به مفهوم اراده عمومی تلقی نموده است لذا 

اراده «نظریه  بررسی». باشد جمع قطعات حاکمیت است که هر قسمت متعلق به یک فرد می«

طور  روسو حاکی از این امر است که حاکمیت مردم به »حاکمیت تقسیم شده«و  »عمومی

یابد و اراده همگانی و عموم، نمایانگر خیر مشترك و عمومی  مستقیم توسط مردم عینیت می

اراده مردم مستقر در ملت است و ملت در «نظریه حاکمیت مردمی  موجب بهاست. نتیجه اینکه 

 ».واحدي است که به هیچ وجه قابل تبدیل به حاصل جمع افراد تشکیل دهنده آن نیستحکم 

 بند پنجم: حق مالکیت ملت

 مراتب بههاي  اینکه منشأ قدرت در جامعه چیست؟ پرسش پر دامنه و عمیقی است که پاسخ

ی، هاي اندیشه سیاس طلبد. مباحث و مطالعات مختلفی در حوزه تر را می تر و عمیق پردامنه

صورت گرفته است. چکیده  سؤالشناسی سیاسی، تاریخ و حقوق اساسی در پاسخ به این  جامعه

آرا متفکرین و فلاسفه قرن هفدهم به بعد همگی پاسخ به این سؤال است که سرچشمه قدرت 

در جامعه چیست؟ و چه کسانی باید بر مردم حکومت کنند؟ اندیشه و تفکر سیاسی در طول 

هاي متعدد را کشف  و با لحاظ تجربیات تاریخی در جوامع بشري، پاسخحیات و تحول خود 

هاي مونوکراسی (حاکمیت فردي)، سر دیگر آن در  کرده است که یک سر آن در حکومت

هاي تئوکراسی (حاکمیت ماوراءالطبیعه) و بالاخره، وجه اخیر و غالب آن در  حکومت

طور که پیشتر اشاره شد قانون  مانشود. ه هاي دموکراسی (حاکمیت ملی) یافت می حکومت

هاي اعتقادي مندرج در اصل دوم قانون  اساسی جمهوري اسلامی نیز تحت فلسفه سیاسی و پایه
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اساسی پاسخی خاص به سؤال تاریخی و رایج مزبور داده است، اصل پنجاه و شش قانون 

 .اساسی پاسخ سلیم پرسش مشارالیه است که در فصل قبل تبیین و تفسیر گردید

 بند ششم: مبناي حاکمیت

بحث درباره مبناي حاکمیت، کوششی است در راه پاسخ دادن به این پرسش که به چه دلیل، 

ي خود را بر دیگران تحمیل کنند و چرا اطاعت از  توانند اراده شخص یا گروهی از مردم می

ر از دیگران قرار اي برت آید؟ و چگونه اراده شود در زمره تکالیف می قدرتی که وسیله اجبار می

یابد؟ مبناي حاکمیت در سه گروه ممتاز در اندیشه فلسفی و سیاسی  گیرد و سروري می می

 شود: متبلور می

اي از  حاکمیت ماورایی: در این گروه، حاکمیت داراي منشأ الهی، ماورایی و شاخه.1

طلح آن اي از این نظرها مذهبی به معناي مص حکومت پروردگار بر جهان هستی است. پاره

هاي فلسفی تکیه دارد که حکومت روح جهانی بر تاریخ در فلسفه  است و بعضی بر اندیشه

 هاست. ترین آن هگل یکی از مهم

حاکمیت آرمانی: در این گروه آنچه باید مبناي حاکمیت قرار گیرد و رابطه دولت و .2

نظریه سیاسی و فلسفی را  و یختهدرآمها  هاي تاریخی و تخیل اي نشانه مردم را تنظیم کند با پاره

هاي دموکراسی قرار گرفته و  ها پایه حکومت که قرن به وجود آورده است. قرارداد اجتماعی

هاي این گروه است. نظر مربوط به  ترین نظریه شود از مهم هنوز هم یادگارهاي آن دیده می

مالبر و دیگران که هوریو و کاره دو  حاکمیت نیابی دولت از سوي مردم و تکیه بر اراده ملت

عنوان مبناي حاکمیت، دنباله تکامل یافته همین حاکمیت آرمانی است که به واقعیت  اند به گفته

 آید. شود و در زمره حاکمیت اجتماعی می نیز نزدیک می
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شود که حاکمیت را  گرا گفته می هاي واقع حاکمیت اجتماعی: به گروه بزرگی از اندیشه.3

دانند که با مبناي آن قابل توجیه نیست، مشروعیت از هدف به  مییک پدیده واقعی و اجتماعی 

 ي توجیه آن است. گیرد و خدمت به عموم وسیله کار بردن این قدرت مایه می

 گیري نتیجه

اگرچه در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران تعریف جامعی از حاکمیت ارائه نشده است 

توان گفت مفهوم حاکمیت و  شود، می اط میلکن براساس آنچه از برخی از اصول آن استنب

ي جمهورباشد و قانون اساسی  ایم می چگونگی اعمال آن مغایر با آنچه که تاکنون بیان کرده

ایم نپذیرفته است. حاکمیت از  اسلامی ایران هیچ یک از تعاریفی را که تاکنون بیان کرده

آن یعنی حاکمیت مطلق و ازلی و  ترین دیدگاه اسلام داراي مراتبی است که بالاترین و عالی

و لم یکن له شریک فی  -السموات و الارض ازملکابدي متعلق به خداوند متعال است (له 

کارگیري قدرت عمومی، امانتی  الملک). ضمن اینکه حاکمیت به معناي قدرت عمومی و به

ت و خلیفه خدا عنوان برترین مخلوقا به» بماهو انسان» «انسان«است از جانب پروردگار که به 

اعطا شده است. علیحال اسلام و جمهوري اسلامی اگرچه حاکمیت ملی را پذیرفته است ولی 

هاي بارز  نماید. همان طوري که فوقاً اشاره شد نمونه آن را محدود در حوزه مکتب اسلام می

 هاي مربوط به انتخاب نوع (شکل) حکومت، قانون اعمال این حق مالکیت ملت، در همه پرسی

اساسی، انتخابات ریاست جمهوري و همین طور نمایندگان مجالس خبرگان و شوراي اسلامی 

 گردد. تر از همه بیعت و پذیرش رهبر و ولی فقیه متجلی گردیده و می و مهم
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 نابع و مآخذم

 1395خسروي، حسن، حقوق اساسی، انتشارات خرسندي، چاپ سوم، −

معصومان، ناشر دبیرخانه مجلس خبرگان رهبري، رستمیان، محمدعلی، حاکمیت سیاسی −

 1381چاپ اول، 

زرنگ، محمد، سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا، انتشارات −

 1384مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، 

شعبانی، قاسم، حقوق اسلامی و ساختار حکومت جمهوري اسلامی ایران، انتشارات −

 1391هل و ششم، اطلاعات، چاپ چ

 1376شفیعی، غلامرضا، دین و دولت در اسلام، نشر میراث ملل، چاپ اول، −

 رضا، فرهنگ علوم سیاسی، نشر ویس، جلد اول بابایی، غلام علی−

 1393قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهاي سیاسی، نشر میزان، −

 1383کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، نشر میزان، چاپ دوم، −

 1387الدین، حقوق اساسی، نشر پایدار،  مدنی، سید جلال−

 1384هایی در حقوق اساسی کاربردي، نشر میزان،  زاده، هاشم، گفته هاشم−

هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوري اسلامی ایران، نشر میزان، جلد دوم، چاپ −

 1387بیستم، 
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